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ملک جهان خزاعی طراح صحنه
 و لباس پیش کسوت سینما:

خدمتگزاری 
به سینمای ایران 

برای من افتخار است

موزه سینما در ادامه انتشار سلسله 
برنامه هــای تاریــخ شــفاهی خود به 
خزاعی  «ملک جهان  زادروز  مناســبت 
طــراح صحنــه و لباس پیش کســوت 
ســینما و مدیر هنــری» بخش هایی از 
گفت وگوی این هنرمند را منتشــر کرده 

است.
ملک جهان خزایــی، طراح صحنه ، 
طراح لبــاس و مدیــر هنری، بــا بیان 
اینکه در یک خانــواده ایلیاتی و ملاک 
بزرگ شده است، گفت: از همان دوران 
کودکی تصمیم داشتم نقاش شوم و به 
قــدری برای این کار زمان می گذاشــتم 
که خانواده انجام ایــن کار را برای من 

ممنوع کرده بودند.
او ادامــه داد: یــادم می آیــد فرش 
خانه را کنار می زدم و روی موزاییک ها 
نقاشی می کشــیدم و زمانی که صدای 
پــای اهالــی خانــواده به گــوش من 
می رسید، فرش را ســر جای خود قرار 

می دادم تا تنبیه نشوم.
خزاعی خاطرنشــان کــرد: پدر من 
بــه تحصیــلات اعتقاد زیادی داشــت 
به همیــن دلیل مــن و ســایر اعضای 
خانــواده بــرای ادامه تحصیــل راهی 
خارج از کشور شــدیم، زیرا در آن زمان 
شهر مشــهد فاقد دانشــگاه بود و من 
تــا مقطع کوتاهی از دوران دبیرســتان 
در ایران تحصیل کردم و ســپس برای 
طی کردن ســایر مقاطع از کشور خارج 
شدم. برای من جالب بود که بتوانم در 
محیط دانشگاهی حاضر شوم زیرا تا آن 
زمان تنها در کتاب ها با فضای دانشگاه 

روبه رو شده بودم.
او بــا اشــاره بــه تحصیلاتــش در 
دانشگاه های خارج بیان کرد: زمانی که 
برای مصاحبه وارد یکی از دانشگاه های 
مطرح شدم، نور پروژکتور روی آثار من 
قرار داده شده بود و ۹ داور کار قضاوت 
روی آثار من را بر عهده داشتند. بیش از 
اینکه بخواهند بــه ارزیابی کارهای من 
بپردازند، برای آنهــا جالب بود که من 
چطور با دانشــگاه آشنا شده بودم و در 
حدود یک ساعت مشغول طرح سؤال 
از من بودند. روزی که نامه قبولی برای 
من ارسال شــد، نمی توانستم باور کنم 
دانشــگاه مطرحی که نقاشــان بزرگی 
همچــون ترنر و کانســتبل و بســیاری 
از چهره هــای مشــهور دنیای نقاشــی 
در آنجــا تحصیل کرده بودنــد، تنها به 
واسطه ارزیابی ســه اثر، من را پذیرش 

کرده است.
خزاعــی بــا بیــان اینکه بــا همه 
کارگردان هایــی کــه با آنهــا کار کرده 
آشــنایی قبلی نداشــته اما آثار آنها را 
با دقت رصد کرده اســت، گفت: برای 
مثــال، زمانی که مســعود کیمیایی به 
من پیشــنهاد همــکاری داد، چند اثر از 
او را مشــاهده کــردم و از همه بیشــتر 
فیلــم «گوزن هــا» نظر مــن را به خود 
جلب کرد. از نظــر من کیمیایی یکی از 
حرفه ای ترین کارگردانان سینمای ایران 
اســت. من حتی یک بار صدای فریاد او 
را سر صحنه نشنیدم و هر روز صبح که 
فیلم برداری حاضر می شدند،  در محل 
مطابــق با دکوپاژ از پیش تعیین شــده، 
کار خود را به اتمام می رساندند و حتی 
شــاهد کوچک ترین تنش میان عوامل 

نبودم.
خزاعی با بیان اینکه برای او در کار، 
افزود:  دارد،  زیادی  اهمیت  دموکراسی 
اول از همــه نظــر هریــک از بازیگران 
را دربــاره مــواردی کــه مــورد علاقه 
آنان نیســت جویا می شــوم و همه را 
یادداشت کرده و به آنها توجه می کنم. 
تــلاش می کنــم در ســکانس بندی ها 
مــواردی را لحظ کنم کــه به بازیگر در 
ایفــای نقش او کمک کنــد و برای این 
کار، طراحــی دقیقی انجــام می دهم. 
همچنین حــال و هوای جاری در قصه 
برای من اهمیت زیادی دارد و ایجاد آن 
در یک اثر سینمایی را بخشی از وظیفه 

مدیر هنری می دانم.
بیــان کــرد: خوشــحالم  خزاعــی 
ســینمای ایران چهره خوبــی به خود 
گرفتــه و در مســیری صحیح به حیات 
خود ادامه می دهد. برای من از ابتدا تا 
روزی که به کار خود ادامه دهم باعث 
افتخار اســت که خدمتگزار ســینمای 

ایران باشم.

در اولین اکران مردمی «در آغوش درخت» مطرح شد 
روستاها و شهرهای کوچک را دریابیم

فیلم ســینمایی «در آغوش درخت» هم زمان با نمایش در سینماهای 
سراســر کشــور، اکران های مردمی خود را از شــهر ارومیه و با حضور 

بازیگران و عوامل فیلم و مسئولان آذربایجان غربی آغاز کرد.
تور اکران های مردمی فیلم ســینمایی «در آغوش درخت» در شــهر های 
ترک زبان با اکران ویژه این فیلم در شهر ارومیه، لوکیشن اصلی ضبط این اثر و با 
حضور بابک خواجه پاشا کارگردان، سجاد نصرالهی نسب یکی از تهیه کنندگان، 
جواد قامتی و روح االله زمانی از بازیگران فیلم و همچنین مسئولان حوزه هنری 

استان آذربایجان غربی در پردیس سینمایی مهر ارومیه آغاز شد.
پیش از نمایش فیلم، هادی ســعیدی فرد، رئیــس حوزه هنری آذربایجان 
غربی، ضمن خوشــامدگویی به میهمانان و هنرمندان حاضر در این مراســم، 
در ســخنانی مطرح کرد: در این وانفسای ســینما، مردانگی، غیرت و دغدغه 
می خواهد که کســی در حوزه خانواده فیلم بســازد. برای ما ارزشمند و مهم 
اســت که کســی با مضمون و محتوای خانواده، اثری را خلــق کند و افتخار 

می کنیم که هنرمندانی متعهد شبیه بابک خواجه پاشا داریم.
او در ادامه تأکید کرد: «در آغوش درخت» اثری بر پایه زیســت بوم اســتان 
آذربایجان غربی اســت که از خرده فرهنگ ها، تعاملات و مناســبات عامیانه و 
پاک و زلال مردمش شکل گرفته است. به همه عوامل این اثر به ویژه کارگردان 
خداقــوت می گویم که از هر آنچه از زادگاه خــود در دوران کودکی دیده بود، 
به صورت المان در این اثر بهره برده اســت. همچنین پیوند بســیار خوبی بین 
خانواده، این نهاد ارزشمند و سنت ها و زیست بوم این استان در فیلم به نمایش 

گذاشته است.
در ادامه این مراســم، علی رزازی، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی 
اســتانداری آذربایجان غربی نیز ضمن خیــر  مقدم به میهمانان و خداقوت به 
عوامل «در آغوش درخت» مطرح کرد: ما از ابتدا در جریان ساخت «در آغوش 
درخت» بودیم و افتخار داشــتیم در کنار دوســتان باشیم، اما باید بگویم  شما 
امروز با اثری مواجه هســتید که برای آن خون  دل ها خورده شده است. روزی 
که بابک خواجه پاشــا این ســوژه را با ما مطرح کرد، گفت  فیلم نامه برداشتی 
از تجربه واقعی و این اتفاق افتاده اســت. ما تمام تلاش خود را کردیم که در 
کنار هنرمندان این اثر تمام قد بایســتیم و به این فکــر کردیم این عزیزان قصد 
دارنــد اثری را خلق کنند تا در کنار پرداختــن به مضمون خانواده، زیبایی های 

آذربایجان و حتی خرده فرهنگ های آن را در تمام دنیا به نمایش بگذارند.
او در پایان صحبت های خود خاطرنشــان کرد: «در آغوش درخت» تلاش 
کرده است شیرازه های اصلی زندگی را به همه افراد نشان دهد. از سوی دیگر 
می تــوان فرم و تکنیــک  را در بازی اهورا و رایان لطفــی دید. ناگفته نماند که 
مسئله طلاق در ذهن ما منفور است و بعضا در سینمای غرب دیده ایم که سیاه 
و خاکستری همراه با خشونت دیده می شود، اما «در آغوش درخت» روایتی به 
دور از خشونت داشت و به این موضوع پرداخت که طلاق می تواند چه بلایی 
بر ســر عاطفه، روح و روان و وجود ما بیــاورد. «در آغوش درخت» تصویری 

بسیار واقعی از زندگی و خانواده نشان می دهد.
در ادامه برنامه، بابک خواجه پاشــا، کارگردان فیلم، ضمن ابراز خوشحالی 
از برگزاری اولین اکران مردمی «در آغوش درخت» در شــهر پدری اش گفت: 
از ســنگ فرش های خیابان تا روستاهای این شــهر برای من پر از حس خوب 
و زیبایی اســت. متأســفم که باید بگویم عده ای فکر می کنند بچه های ساکن 
شهرستان نمی توانند فیلم بسازند، اما بچه های ساده و خودمانی و همچنین به 
زعم من فیلسوف و آگاه در تولید فیلم «در آغوش درخت» بدون آنکه دستمزد 
آن چنانی بگیرند و به دلیل عشقی که به شهرشان داشتند، ۵۰ روز با ما همراه 

شدند و ما فیلمی را ساختیم که یکی از داوران فستیوال شانگهای چین به من 
گفت  تازه فهمیده ام سرزمین شما چقدر زیباست. این تأثیر زحمت دوستان من 

بود که از یک کارگردان فیلم اولی حمایت کردند.
او ادامه داد: افرادی که می توانند در عرصه فرهنگ، تاریخ، ســینما و حتی 
ورزش نخبه باشــند، در روســتاها و شهرســتان های کوچک هســتند. ما باید 
نگرش را بازتر کنیم و مطمئن باشیم هزار قهرمان المپیک از همین روستاهای 
دورافتاده کشــف می شــوند. نمی شــود همه چیز را در تهران پیدا کرد؛ حتی 
اگر هنر ناب را در تهران جســت وجو کنیم، در اکثــر موارد کار بچه های خارج 
از پایتخت اســت. ایده های نمایشی، داستانی و شــعرها از بستر یک هویت و 
اصالت می آید که در شــهرهای بزرگ کم رنگ شــده است. در حال حاضر این 
بستر در شهرســتان ها وجود دارد و مسئولان هم درباره آن حرف می زنند، اما 

چه کسی پای کار می آید؟

نمایش «نامه هایی به تب» 
در خانه هنرمندان ایران

بیست ودومین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم تئاترهای شاخص 
با همکاری مشترک انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران 
خانه تئاتر و ســینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش فیلم تئاتر «نامه هایی 
به تب» اختصاص دارد.  فیلم تئاتر «نامه هایی به تب» به نویســندگی محمد 
چرم شیر و کارگردانی سیامک احصایی چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ 
در ســینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایــش در می آید. پس از نمایش این 
فیلم تئاتــر، نشســت نقد و بررســی آن با حضــور عباس غفــاری (میزبان)، 
سیدمحسن حســن زاده (منتقد تئاتر) و ســیامک احصایی (کارگردان) برگزار 

می شود.
در پاییز ۱۳۹۰ ســالن استاد ســمندریان مجموعه ایرانشهر، میزبان نمایش 
«نامه هایــی به تب» بــه کارگردانی ســیامک احصایی و نویســندگی محمد 
چرم شیر بود. چرم شیر این نمایش را بر اساس داستانی از «ادیپ» اثر سوفوکل، 
نمایش نامه نویس شــهیر یونان باستان، به رشته تحریر درآورده که   مانند سایر 
آثار وی در ژانر تراژدی اســت. فاطمه معتمدآریا، شــبنم مقدمی، محمدرضا 
حســین زاده، احمد ساعتچیان، پانته آ پناهی ها و عاطفه تهرانی در این نمایش 

به ایفای نقش پرداختند.

خبر برگزیده

سینماسینما

بعــد از پخش فصــل اول «جوکــر» و وعده هایی که برای   �
حضور بانوان در فصل های آینده داده می شــد، بســیاری این 
امر را محال می دانستند، اما به هر حال اتفاق افتاد و خانم های 
عرصه کمدی هم تراز آقایان مجال حضور در این برنامه را پیدا 

کردند. نگاه شما به این موضوع چیست؟
باید ابتدا به احسان علیخانی بابت ساخت چنین برنامه ای 
تبریک گفت. او تمام تلاشــش را کرد تــا ثابت کند خانم ها در 
عرصــه کمدی چیــزی از آقایان کم ندارند و تنهــا باید به آنها 
فرصــت داد. جرئت کرد تا حرفش را اثبات کند. متأســفانه ما 
همچنان خط کشــی هایی داریم که دیگر در دنیا بی معناست. 
مســئله تفاوت خانم ها و آقایان در تمام دنیا حل شــده است، 
ولی ما همچنان به آن فکر می کنیم. من جزء اولین نفراتی بودم 
که آقای علیخانی به من لطف داشــتند و همچنان هم به من 
محبت می کننــد و تماس می گیرند برای حضور در این برنامه. 
نمی دانم به دلیل سن و سال است یا گذشت زمان، کمی نسبت 
به واردشــدن در چنین فضاهایی دست به عصا شدم. مقصودم 
این اســت که در واقــع از چیزی که مخاطب مــا را در تصویر 
به عنوان بازیگر می بیند، خارج شوم و در یک برنامه خودمانی تر 
و آزادتــر قرار بگیرم. اینکه خود واقعــی ام را مقابل تصویر به 
نمایــش بگذارم، بــرای من کمی جای شــک و تردیــد دارد. 
مقصودم این نیســت که حضور خانم ها نمی تواند به پررنگی 
آقایان باشــد؛ شــک ندارم خانم ها آن قدر توانایی دارند که در 
هر زمینه ای خوش بدرخشــند. در اینجا هــم می توانند خیلی 
حرف ها برای گفتن داشــته باشند؛ منتها چون باید ها و نباید ها 
را بــرای حضور خانم هــا در این گونه برنامه های رئالیتی شــو  
می دانم، کمی تردید داشــتم این حضور بــه راحتی چیزی که 

برای آقایان اتفاق می افتد پیش برود.
بــا احســان عیلخانی هم صحبــت کردم و گفتــم ترجیح 
می دهم خروجــی کار را ببینم که چه اتفاقــی می افتد و بعد 
شاید بتوانیم گپ وگفتی درباره آن داشته باشیم. باید باور کنیم 
ما خانم ها علی الخصوص در حــوزه کمدی، به مراتب کارمان 
از آقایان ســخت تر اســت. به دلیل اینکه نمی توانیم از فیزیک 
بدنی و کلامی اســتفاده کنیم، کارمان ســخت تر است.  جنس 
کمدی ای که مطلوب من اســت، کارهایی است که از زنده یاد 
داریــوش مهرجویی در «اجاره نشــین ها» و «مهمــان مامان» 
دیدم. آثاری که وقتی به آنها می خندیم، ته دل مان تا ساعت ها 
به آن فکر می کنیم. مادری که برای چشم روشــنی میهمانش 
غصه دار است و ما به آن می خندیم؛ در صورتی که ته این خنده، 
غم خاصی دارد. این جنس کمدی مطلوب من اســت. جنس 
سینمای تجاری که باید با هر چیزی شوخی کرد و خنده گرفت، 
تمایل من نیست. بیشــتر فعالیتم در تلویزیون در حوزه کمدی 
بود. ســریال هایی که با وجود باید ها و نباید ها نمی توانســتیم 

خیلی کارهــا را انجام بدهیم. فکر می کنم مــن جزء بازیگران 
خانم خوش شــانس بودم یا نظر دوستان مطلوب بود که فراتر 
از خیلی از خانم ها در قالب یک زن محجبه و ســنتی شوخی 

می کردم.
با این نگاه متفاوت به حضور خانم ها در عرصه کمدی، باید 
حق داد به آدم هایی مثل من که بیش از ۴۰ سال در این حرفه 
هستند، کمی بترسند به شکل واقعی در یک برنامه رئالیتی شو 
حاضر شــوند. اینکه این حضور می تواند موفقیت آمیز باشد یا 
نه، الان نمی توانم هیچ گونه اظهارنظری داشته باشم. احسان 
عیلخانی همچنان به من لطف دارد و دوســت دارد من در این 
برنامه حاضر باشم. ما در نهایت باید رضایت طیف وسیعی از 
مردم را داشته باشیم. در ســینما با تعداد محدودی مخاطب 
ســر و کار داریم، ولی وقتی در رسانه ای مثل پلتفرم و تلویزیون 
حاضر می شویم، انگار بلندگویی دست گرفته ایم و برای عموم 
صحبت می کنیم. این صحبت برای عموم آدم را دست به عصا 
می کند. شاید اگر من بازیگری در خارج از کشور بودم، به راحتی 
خــود واقعــی ام را در برنامه ای این چنینــی معرفی می کردم، 
ولی در کشــوری که در فضای مجازی و شــخصی انتشار یک 
پست، هزاران تعبیر به همراه دارد، آدم را کمی محتاط می کند. 
حداقل برداشــت مــن از این فضــا این گونه اســت. امیدوارم 
خانم ها مثل هر جای دیگر که سر بلند بیرون آمدند، در این فضا 
همچنان موفق باشند. آقایان با دست باز در کمدی ایفای نقش 
می کنند، ولی ما خانم ها مثل شــناگری هســتیم که با دست و 
پای بســته در دریا رها شدیم و از ما می خواهند شنا کنیم. باید 
دســت مریزاد گفت به تمامی خانم هایی کــه در این عرصه با 

تمام محدودیت ها کار می کنند.
شما همواره از بازیگران محبوب عرصه کمدی هستید، اما در   �

ســال های اخیر ترجیح دادید  کمتر در این عرصه حضور داشته 
باشید. آیا افت کیفی تولیدات کمدی دلیل این کم کاری است؟

با کمال تأسف پاسخ من به این سؤال مثبت است. متأسفانه 
کیفیت آثار کمدی ما طی ســال های اخیر افت کرده است و ما 
کارهای درخشانی را که در چندین سال قبل تر حتی در تلویزیون 
داشتیم، دیگر نداریم. سریال هایی که رضا عطاران در تلویزیون 
می ساخت مثل «ترش و شیرین»، «متهم گریخت» و «بزنگاه» یا 
سعید آقاخانی کارگردانی می کرد که من با او همکاری داشتم 
مثل «زوج یا فرد» و «خوش نشــین ها» دیگــر نظیر این آثار در 
تلویزیون ساخته نمی شود. اصلا سریال کمدی به شکلی که در 
گذشــته بود، در تلویزیون نداریم. یا کار های موفقی مثل سریال 
ســروش صحت، «ساختمان پزشکان» را که حرفی برای گفتن 
داشــت، نمی بینیم. در این ســریال ها می بینید که به همه چیز 
فکر می شد و نوشته می شد. الان متأسفانه بیشتر شوخی ها در 
تئاتر و سینما بسیار سطحی است. در این میان معدود کارهای 

ارزنده هم دیده می شود؛ چراکه من مخاطب جدی تئاتر هستم 
و بعضا کارهای ارزنده ای را که ارزش دیده شدن دارند، می بینم. 
اما باید بگویم در چند سال اخیر متأسفانه در کمدی سیر نزولی 
را طی کرده ایم. بعد از ســریال «چشــم بندی» که محصول دو 
سال پیش است، پشت دســتم را داغ کردم که دیگر کار نکنم. 
در این کار بسیار اذیت شدم. محدودیت های رایج دیگر از توان 
بازیگر خارج است. آدم ها با شکل و شمایلی در تلویزیون ظاهر 
می شــوند که در دنیای واقعی این آدم ها انگار وجود خارجی 
ندارند و حتی مشکلات مطرح شــده در فیلم نامه ها هم انگار 
دیگــر حرف مردم نیســت. هنوز مردم از من ســراغ «بزنگاه»، 
«خوش نشین ها» و «زوج یا فرد» را می گیرند. این خوب نیست 
کــه آدم را با کارهای قبلی مقایســه کنند. چقدر خوب بود اگر 
می گفتند محصولی که شش ماه  یا سه ماه قبل از شما دیدیم، 
محصول ارزنده ای بوده. «چشم بندی» آخرین کاری بود که بازی 
کردم که ناموفق بودن آن هیچ ربطی به کارگردان و تیم سازنده 
نداشت. بسیاری از لحظات بازی من از سریال حذف شد. شاید 
دســتم نسبت به خیلی از خانم ها در شوخی ها بازتر بود، چون 
می خواســتند نقش زنی را بازی کنم که در عین شــوخی های 
کلامی، حجب و حیایی هم داشــته باشد و خوشبختانه این را 
در من دیده بودند. با این حال در سریال بسیاری از لحظات بازی 
من حذف شــد. بخش های بازی من مثل وصله های ناجور به 
هم متصل شــد و مدام در بازی های من پرش دیده می شد. با 
افتخار می گفتم سریال را تماشا نمی کنم، چون این دیگر کار من 
نیســت. من به دیالوگ هایم فکر می کنم. زبان بدن در بازیگری 
برای من مهم اســت. به تمام حرکاتم فکــر می کنم. اگر قرار 
اســت همه این موارد در ســطل زباله انداخته شود، چه کاری 
است که ادامه بدهم؟ در نهایت پلتفرم را انتخاب کردم که به 
نســبت تلویزیون دستم بازتر است. در سریال« آنتن» هم نقش 
یک مسئول حراســت دانشگاه را بازی می کردم و چون الگوی 
رفتاری بچه های دانشــجو بودم، طبیعتا نباید خیلی رفتارها را 
می داشــتم. استدلالم این بود که کار کمدی است و قرار نیست 
خانمی که مسئول حراست است، آدم موجهی باشد. آدم ها در 
کمدی کارهایی می کنند که آدم های معمولی انجام نمی دهند 
و انجام دادن همان کارها ســت که خنده ایجاد می کند. اگر من 
همان کاری را انجام بدهم که یک آدم معقول می کند که دیگر 
خنده ای نمی آورد.  از ســر و ته  این ســریال هم زده شــد، مثل 
خالکوبی شیری که فقط دمش باقی می ماند. این چنین رفتارها 
بازیگر را دلسرد، بی تفاوت و ترسو می کند. در نهایت می خواهم 
به سؤال ابتدایی شما در مورد «جوکر» برگردم. به نظرم احسان 
علیخانی بی نهایت کارش را درست انجام می دهد و به چیزی 
که تولید می کند تســلط دارد و باید تولید «جوکر» بانوان را به 

فال نیک گرفت.

فیلم جســورانه Daddio (بابایی) برای نخستین بار در یکم 
Telluride Film Fes- ســپتامبر ۲۰۲۳ در جشنواره بین المللی
tival درآمریــکا به نمایش درآمد و پــس از حضور در چندین 
جشــنواره بین المللی دیگر، سرانجام در ســال ۲۰۲۴ کمپانی 
پیکچرز ســونی آن را در سینماهای آمریکا منتشر کرد و سپس 
در بیش از ۲۰ کشور به صورت اینترنتی در دسترس قرار گرفت.
این فیلم کــه از آثار روز جهــان و در پلتفرم های ایرانی در 
حال پخش اســت، کریستی هال، نویســندگی و کارگردانی آن 
را برعهده داشــته اســت. این کارگردان زن جــوان با توجه به 
مضمون خاص فیلم که اولین تجربه فیلم بلند سینمایی خود 
را در معرض نمایش گذاشــته، اثری خاص و ارزشمند را روانه 

بازار کرده است.
این فیلم دیالوگ محور و تک لوکیشــنی کــه فقط در کابین 
یک تاکسی فیلم برداری شده، باعث نشده حوصله سر بر شود و 
ارزش های هنری خود را از دست دهد. در این فیلم شان پن در 
نقش راننده تاکسی (کلارک) و داکوتا جانسون در نقش مسافر 

(گیرلی) به ایفای نقش پرداخته اند.
داســتان فیلم بابایی در ژانــر درام درباره زنــی جوان به 
نام گیرلی اســت که پس از پرواز بــا هواپیما در فرودگاه جان 
اف کنــدی نیویورک با تاکســی فرودگاه بــه آپارتمان خود در 

منهتن در حال بازگشــت اســت. در طول مســیر، او با راننده 
تاکسی به نام کلارک به طور غیرمنتظره ای درمورد موضوعات 
مختلف از جمله شــغل، ســابقه کاری، روابط گذشته و حال 
و آسیب پذیری به صورت صادقانه گفت وگو می کنند. ذکاوت 
ســینمایی کارگردان با مونولوگ کلارک، راننده تاکسی شروع 
می شود. او در ابتدا با سؤال اینکه می دونی تو مسافر آخر من 
هســتی؟ تک گویی به تدریج جای خود را به دیالوگ و سپس 
گفتمان موشکافانه می دهد و باعث یک نوع نشاط سینمایی 
می شــود. کلارک به تدریج در نقش روان کاو ظاهر می شــود؛ 
روان کاوی چون فروید، یونگ و... روان کاوی که نه براســاس 
کتب بلکه براساس زیست محیطی و تجربه مردی که سالیان 
سال راننده تاکسی بوده و در میان جامعه و مردم زندگی کرده 
اســت. او به تفســیری زیبا درباره زن و مرد می پردازد. اینکه 
چرا در جست وجوی پدری است که به او محبت کند. کلارک 
از زبان دختر به زور بیرون می کشــد که خاطره محبت آمیزی 
که از پدرش دارد طبق گفته خواهرش با واقعیت ســنخیت 
نــدارد. به تدریج گیرلی متوجه می شــود عشــق بــه آن مرد 
سن وســال دار، در واقع کمبودی است که از بی محبتی پدرش 
نشــئت گرفته که این همان عقده الکتراســت که فروید آن را 
در مقابــل عقده ادیپ طرح می کند. وقتی راننده با آن حالت 

واقعی و میمیک صورتش دربــاره زن، مرد و تعابیر خودش 
از رابطه این دو صحبت می کند، مخاطب در یک جا دوســت 
دارد این دیالوگ ها قطع شــود چون در زندگی شــخصی اش 
بخشــی از آن را تجربه کــرده و با آن همذات پنــداری کرده 
اســت. انگار خودش بخشــی از ایــن تعابیر اســت. ازاین رو 
برخی از تماشــاگران دچار دافعه می شوند و ممکن است از 
تماشا منصرف شوند. اما حس کنجکاوی شان باعث می شود 

به ادامه تماشای فیلم بپردازند.
فیلم بدون آنکه بخواهد وارد حاشــیه های فمینیســم زرد 
شــود برای مخاطب یک اثر ماندگار می شود. از این رو دوست 
داریم برای بار دوم فیلم را تماشا کنیم و از دیالوگ ها، سطحی 
نگذریــم. در این فیلم تک لوکیشــنی که ابــزار کارگردان فقط 
دیالوگ اســت با انتخاب شــان پن، بازیگری منعطف و نقش 
مقابــل آن داکوتا جانســون که یکی از بهتریــن بازی هایش را 
ایفا کرده، ترکیبشــان چفت و بست دارد. ریتم خوب، فیلم نامه 
عالــی، دردناک بودن دیالوگ ها در عین لطافت و تک لوکیشــن 
بودن همگی باعث شده این فیلم تا اینجا یکی از شاهکارهای 
۲۰۲۴ باشــد. تماشای این فیلم به پدرانی که فرزند دختر دارند 
به شدت توصیه می شــود. اینکه عدم محبت و توجه از سوی 

پدر، تا چه حد دخترانشان را  در آینده آسیب پذیر می کند.

نگاه

گفت وگو با مرجانه گلچین به بهانه پخش «جوکر بانوان»
خانم ها در عرصه کمدی چیزی از آقایان کم ندارند

فرزانه متین

سال هاســت حضور خانم ها در فیلم ها و ســریال های کمدی با اما و اگرهایی 
همــراه اســت. محدودیت ها و خطوط قرمــز حضور بانــوان در آثار کمدی، 
حضورشــان در این عرصه را کم رنگ تر می کند. با این حال، بسیاری از بازیگران 
خانم مطرح آثار کمدی ایران، برای مخاطبان جایگاه ویژه و ارزشــمندی دارند 
و با تمام محدودیت ها، اثر انگشت شــان را در این گونــه آثار باقی می گذارند. 

مرجانه گلچین ازجمله همین بازیگران است که هم در آثار کمدی و هم جدی، 
خوش می درخشــد و اغلب با آثار کمدی در ذهن مخاطبان سینما و تلویزیون 
خاطره های خوبی به یادگار گذاشته اســت. بهانه گفت وگو با او، پخش فصل 
دوم «جوکر» به کارگردانی احسان علیخانی در پلتفرم «فیلیمو» است که با حضور 

بانوان انجام می شود.

فیلمی با دیالوگ های روان کاوانه  تجربی
خبر


